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 صعود به قله دماوند: نام برنامه
 جبهه جنوبی : مسير صعود و فرود

  ۲۴/۶/۸۵ و۲۳پنجشنبه و جمعه : تاريخ برنامه
 حسين سرافراز: سرپرست و راهنما

 .احمد شير محمد، فرزانه سرافراز، ليلا عزيزی: شرکت کنندگان
 ليلا عزيزی: گزارش نويس

 
توی ايستگاه اتوبوس سـر مـرزداران سـوار          ۵:۴۵اعت  طبق قراری که شب قبل با ابوذر گذاشته بودم س         

سر راه کيسه خواب و زيرانداز احسانو بهش داديم و          . فرزانه قبل از من سوار شده بود      . ماشين ابوذر شدم  
آقـای  . با آقای شيرمحمد توی اتوبان بابايی قـرار داشـتيم         . عينک فرزانه هم که جا مونده بود برداشتيم       

فقط اونجا توقفی کوتاه و خوش و بش و با هم به سمت پلور حرکت               . ی اومد شيرمحمد با ماشين خودش م    
 در ۸:۵سـاعت  . قبل از امامزاده هاشم بنزين زديم و صبحانمونو توی رستوران ناب پلور خـورديم       . کرديم

آقای شير محمد شرمنده مون     . صبحونه شامل نيمرو، املت و سرشير و عسل با چای بود          . رستوران بوديم 
ابـوذر  .  به سمت قرارگاه حرکت کـرديم      ۸:۵۰بعد از صبحانه ساعت     . حانرو مهمون ايشون بوديم   کرد و صب  

 . ماشينشو در پارکينگ قرارگاه گذاشت و همگی يه سری به سالن که مسابقه در حال جريان بود زديم

 
با آقـای  . اختتشآقای کيوانی از وزارت علوم هم توی قرارگاه بودند که ابوذر از برنامه کيليمانجارو می شن      

کيوانی سلام و عليک کرديم و بعد از عکاسی با ماشين آقای شيرمحمد به سمت گوسـفند سـرا حرکـت                     
 از اينجا به بعد گوش جان سپرديم به صحبتهای آقای شير محمد از خاطراتشون در بدو تاسـيس                   .کرديم

 . گروه تا هر چيزی که دلتون بخواد

  
خـانواده ای کـه از      .  گوسفند سرا بـوديم    ۱۰:۲۰ساعت  . مت کردي  به سمت گوسفند سرا حرک     ۹:۲۸ساعت  

دوستان آقای شيرمحمد بودند ما را به چای دعوت کردند ما هم چون عجله نداشتيم و کلی وقت داشتيم                   
 .نشستيم به گپ زدن و صرف چای
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 . خيلی آهسته می رفتيم .  به سمت بارگاه حرکت کرديم۱۰:۵۴ساعت 
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بـاد شـديد بـود ولـی        .  چادر به پا بود    ۶بارگاه خلوت بود و حدود      .  بارگاه بوديم  ۱۵ت ساعت    استراح ۲با  

ناهـار  . بساط نهار و چای فراهم شد و چادر به پـا شـد  .  قله برف زده بود رو روز قبل. آفتاب هم می تابيد  
 .کتلت و گوجه فرنگی بود
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می توانستند همراه ما صعود کنند بنابراين با پرچم         آقای شير محمد روز جمعه دعوت به مهمانی بودند و ن          

شام برنج و مرغ همـراه دلـستر و نوشـابه           . برای شام سرپرست برنج خيس کرد و دم کرد        . عکس گرفتيم 
 قطره قطره مـی اومـد و        چون هميجوريم آب  . قبل از تاريک شدن هوا بطريهارو از آب پر کرديم         . داشتيم

 .معلوم نبود صبح آبی برای برداشتن باشه

 
 



 ٥

برای خواب ابوذر و شيرمحمد به چادر امداد رفتنـد و مـن و              . يادم نيست که ساعت چند خوابيديم     " اصلا
بعد از رفـتن مـردا مـن و فرزانـه عـوض             .  بود ۴:۳۰بيدارباش ساعت   . فرزانه تو چادر خودمون خوابيديم    

صبح بعد از   . شب خيلی خوبی بود   " کلا.  به خاطره تعريف کردن و از هر دری حرف زدن          خوابيدن نشستيم 
خوردن صبحانه که شامل پنير و گردو و مربا و حلوا شکری بود وسايلمون رو توی چادر امداد گذاشتيم و                    

کمی باد داشتيم کـه هـر   .  به سمت قله حرکت کرديم    ۶بنا شد چادررو هم شير محمد جمع کنه و ساعت           
 ساعت استراحت می کرديم ولـی ابـوذر گفـت هـر جـا               ۱هر  " تقريبا. چه بالاتر می رفتيم بيشتر می شد      

بعد از آبشار يخی باد شدت گرفت و مجبور شـديم           . نيد وايستيد عجله ای در کار نيست      وخواستيد می ت  
 سـرازير    بـه سـمت بارگـاه      ۱۱:۱۵گرفتن عکس با پرچم و      .  قله بوديم  ۱۰:۵۵ساعت  . صورتمونو بپوشونيم 

 .  بارگاه بوديم۱۳فقط يه بار برای کم کردن لباس توقف داشتيم و ساعت . شديم

 
 

تمام کنسرو هايی که    .  به سمت گوسفندسرا حرکت کرديم     ۱۴:۴۰ناهاررو توی چادر هلال احمر خورديم و        
لـه تـا   از زمـان فـرود از ق  . آورده بوديم رو دستمون باد کرد چون کلی غذای خونگی از ديـروز داشـتيم           

گوسفند سرا ابوذر هر جا که موبايل آنتن می داد در حال تماس گرفتن با مبين يا ساير سرپرسـتا بـود و                       
از . وقتی خوشحالی می کرد من و فرزانه می فهميديم که يه قله ديگه هم صعود شد و گروه همه سلامتند                   

  ۱۶:۳۰ .دش پايين می اومـد    بارگاه تا گوسفند سرا به خاطر خاک مسير فاصلمون بيشتر شد و هر کس خو              
 ۳۰۰۰فکرشو بکنيد کرايه لندرور که نفـری        . حالا نوبت چونه زدن با اين راننده ها بود        . گوسفندسرا بوديم 

کوهنورد زيادی توی منطقه نبود و اکثر اونايی هـم کـه            "  تومان در حاليکه اصلا    ۶۰۰۰تومان بود شده بود     
 نفرمـان   ۳ تومان برای هر     ۱۰۰۰۰ره لندروری راضی شد با      بالاخ. اومده بودند خودشون مينی بوس داشتند     

. قرارگاه پياده شديم و بعد از تميزکاری با ماشين ابوذر به سمت تهـران حرکـت کـرديم                 . ما را سوار کند   
 .ابوذرم لطف کرد و من و فرزانرو تا دم در خونه رسوند. جاده يکطرفه بود و ترافيک نداشتيم


